


6431مجلس / اسفار

اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

:بحث و تحصيل

يله في البسائط و أرجعهـا الـي        جزاء العق قد ذهب بعض الناس إلي نفي الأ      

اللوازم

:  كـه كننـد در ايـن  مطرح مياز بعضي اشخاص  در اين بحث اشكالي را  ايشان

ها جنبـه   و حقايقي كه اين   طور كلي مساله جنس و فصل در مركبات راه دارد           ه  ب

ها  بايد مركبات خارجيه باشند گرچه به حسب ظاهر ما آن دارند،اشتراك و امتياز

ها مركب از جنس و فصل است  ريشه آنو وليكن اصل ،متحد در اعيان بدانيم را  

.يعني همان يك ماده مشترك و صورت متمايزه

شـود  زي كه انتزاع مي    دليل بر اين مساله هم همين قاعده كلي است كه هرچي          

 بايد در آن شيء حضور داشته باشد و يك شيء به لحاظ واحـد   ،از يك امر ديگر   

 از يك امر    مايزه امور مت  :طور عكسش از امور متمايزه غيرقابل انتزاع است و همين       

.واحد به لحاظ امر واحد غيرقابل انتزاع است

 ـ  قاعده البته اين قاعده صحيح است اين        ن مـساله صـحيح    عقلي اسـت كـه اي

 در مبحث مرتبه هو هويت و عدم انتزاع امر اي كه اين مطلب استفاده  ما در است و 

توانيم مورد اسـتفاده قـرار بـدهيم و در    جا هم ميكنيم اين را در آن مي بر او زائد  

. و شايع استدرِطَّاي اين مساله مقضيههر 

اهيم از يك مـاهيتي      حتي به نحو ابهام بخو      را  بنابراين اگر جنسيت و فصليت    

 لازمه آن ماهيت تركيب است كه به لحاظ امر مشترك جنس را و بـه                ،انتزاع كنيم 

 بشود انتزاع كرد اين اصل      )گرچه فصل مبهم باشد   (لحاظ امر مختص آن فصل را       
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. خارجيه است انتزاع جنس و فصل در حقايق مركبةاي برايو مبن

بسائط است در مورد بسائط مثل      شود نسبت به    جا پيدا مي   اشكالي كه در اين   

 ايـن    لذا،توانيم جنس وفصل را انتزاع كنيميف، الوان و امثال ذلك چطور ما مي كِ

كـه همـان جـنس و       (ما بايد قائل به نفي اجزاء عقليه بشويم يعني جزء عقلي            جا  

جا راه ندارد زيرا هر جزئي را كه ما بخواهيم به عنوان جنس              در اين  )فصل است 

ب وجـود داشـته باشـد در        قرار بدهيم بايد در آن انتخاب ترك      ارجي  براي عين خ  

.    ب نيـست  داراي ترك ـحالي كه بسائط از اسم خـودش هـم پيداسـت كـه بـسيط        

.كنيمپس بنابراين بايد به دنبال چاره بگرديم و فرقي را كه بين اين بسائط پيدا مي         

ساس لوازم اوسـت نـه   كنيم بر اها ملاحظه ميطور اشتراكي را كه بين آن    و همين 

 نگـاه بـه آن لازم   ،شـود خود ماهيت و ذات او جنس و فصل انتزاع مـي    بر اساس   

خاطر آن لوازم ما جنس و فـصل        ه  ن جنبه لوازمي كه مترتب بر اوست ب       كنيم آ مي

 بـصريت بـودن     اش كه قـابض   آن لازمه ( با لون اسود      ابيض لونرا فرض كنيد در     

.گيريم آن را ما فصل مي)است

قابض بصر يعني چشم در سياهي حالت خاصـي بـه           مورد  البته در   سواد  لا   مث

كـه همـان    ( چون در مردمك چشم      ،گيرد اين نه بعنوان باز شدن مردمك      خود مي 

خـاطر  ه   اين ب  ، اين برعكس است در صورتي كه تابش نور زياد باشد          )قرنيه است 

 جمع بشود ونور    كند بايد تنظيم و بالانسي كه نسبت به انعكاس نور در شبكيه مي          

 انعكـاس نـور كمتـر     كدر باشد طبعاًوكمي وارد شبكيه چشم بشود اگر اين سياه       

مانـد كـه در ايـن        اين قرنيه مثل پرده ديافراگم مـي       .شودخواهد بود و اين باز مي     

وسايل عكاسي كارش تنظيم نور است كه نور زياد باعث خراب شدن و نور كـم                

 علما بر اين بوده كه سـواد   دأب ولي خب    ،هم باعث ديده نشدن آن تصوير نشود      

نه بـه معنـاي   است، جا به معناي گرفتگي  در اينقبض.دانستند بصر مي  ضرا قاب 
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 بلكه به معناي آن حالت خاصي است كه انسان وقتـي بـه چيـز سـياه                ،تنگ شدن 

شود خودش در واقـع خوشـش   واقع گرفته مي  كند يك مقدار خودش در    نگاه مي 

.اهكند در مورد نور و اينكه سفيد باشد انبساط پيدا مي يا اين.آيدنمي

خواهيد كه مي  يا اين   بازتر است،  )قرنيه(بينيد مردمك چشم     لذا شب شما مي   

 در يك جاي تاريك چشمتان را ببنديد يك مرتبه باز كنيد         خودتان را امتحان كنيد   

.ه و انعطاف پيدا كردهدستتان را كنار بزنيد و در آيينه ببينيد كه چقدر قرنيه باز شد

 در سـلول    ،كنـد خود سلولهاي شبكيه هـم فـرق مـي        حتي   و به همين جهت     

روي سـطح   اي است كـه نـور بيـشتر بتوانـد           شبكيه سلول شب سلولهاي استوانه    

و تـصوير   سلولهاي كه در روز هستند و نـور    ،ي آن استوانه انعكاس پيدا كند     اعلا

 ـ      بينندرا مي  ور كمتـري روي آن سـطح مخـروط          سلولهاي مخروطي هستند كـه ن

گوينـد در موقـع غـروب     لـذا مـي  ،بتواند انعكاس داشته باشد و بتواند پخش كند    

 مطالعه و درس خوانـدن در موقـع غـروب آفتـاب صـحيح               ،آفتاب مطالعه نكنيد  

 به سلولهاي مخروطي    اي در حال تغيير    سلولهاي استوانه   هنگام اين در   نيست زيرا 

تكليـف و وظيفـه   اين هنگام كـه دارد      در  ( چشم    به شود كه عث مي است و اين با   

 و نبايد مطالعـه كـرد كـه باعـث اخـتلال      شود فشار وارد    )گرداندخودش را برمي  

.شودمي

پزشـكي ايـن مـساله    سابق اين را قبول نداشتند ولي امروزه در چـشم  در   البته  

هـايي خواهـد شـد و يـك    خوردن نظم چشم و بيماريهماثبات شده كه باعث به   

 تقريبـا از حـدود يـك سـاعت          ، چشم به خاطر اين مساله اسـت       ضعفمقدار از   

غروب به بعد تا وقتي كه كاملا چشم آن تكليف انتقال فعـل و انفعـال سـلولهاي                  

اي مطالعـه    در يـك چنـين فاصـله       ،اي بخواهد انجام بدهد   مخروطي را به استوانه   

.آوردبه چشم فشار ميكردن 
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ست بيان شـده والا     الون  چه را كه لازمه     نجا آن ت در اي   بصري  در مورد قابض  

.قابض بصر بودن و قائم بصر بودن و امثال ذلك دخالتي در ماهيت شـيء نـدارد                

گوييم آقاي فلاني كـسي اسـت كـه         گوييم آقاي فلاني كيست؟ مي    فرض كنيد مي  

 خـب ايـن راه      ،شـود تق پايش تا آن طرف شنيده مـي       رود صداي تق  وقتي راه مي  

دهد اين يا به كيفيت راه  شخص كار ندارد يعني ذاتيات را تشكيل نميرفتن كه به

كـه   لـوازم اسـت يـا ايـن    شود كه اين جزء   رفتنش و بدنش و هيكلش مربوط مي      

كند راه  كند كه همه بشنوند كه فلان شخص الان دارد حركت مي          ميتقصداي تق 

ه حتمـا    اظهـار وجـود ك ـ     ! اين هم خودش يك نوع  اظهار وجـود اسـت           !رودمي

...نبايد

 كـه   وآلـه   عليـه االلهصـلي  كيفيت راه رفتن يك روايتي است از پيغمبر        در مورد 

كنيم تمـام   طور تمام رواياتي كه ما نگاه مي      ه   اصلا عجيب است كه چ     ...فرمايدمي

گـذاري شـده شـما پيـدا        همه در راستاي حقيقـت توحيـد پايـه        اصلا  آيات قرآن   

 مباني كه اينها جداي از اين راستا براي خـودش           كنيد اخبار، احاديث، قوانين،   نمي

مثلا فرض كنيد فلان حكم در اسلام اين خصوصيت را دارد و فلان حكـم               ،باشد

. اين دوتا به هم مربوط است، نه، براي خودشهم

در كتاب بايد  يكي از مسائل بسيار مهمي كه امروزه مطرح است و ما انشاءاالله     

بپردازيم اين است كه توجه كردن بـه  بحث به آنمبسوططور ه  اسلام ب  در ارتداد

آييد  مثلا فرض كنيد شما مي     ،يك قانون بدون ملاحظه قانون ديگر صحيح نيست       

كه كنيد حالا اگر شما بهترين نقاش را هم بياوريد براي اين          اين ديوار را رنگ مي    

      اين ديوار را رنگ كند خود خبروي    كنـد  مين به تنهايي كفايت ن    ت آن نقاش و ملو

كـه  براي اين لون و رنگي كه بر اين جدار و حائل كشيده شده اسـت مگـر ايـن                  

،جـا جا اسـتفاده شـده اسـت هـواي ايـن           كه در اين   س و گچي  جزيرسازي آن   
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 آيا وضعيت، وضعيتي است     ،ميزان استحكامش ، هواي خشك بودنش   ،بيتشرطوم

 افرادي كه در اين؟دهكه در معرض زلزله و لرزش بو يا اين؟كه مثلا استقرار دارد

 يك ،اي باشد فضاي ساده، يك فضا ممكن استروند فرض كنيدآيند و ميجا مي

جا هستند همه سـيگاري هـستند و         افرادي كه در اين    ،اي باشد  فضاي آلوده  ،فضا

حظـه  المجمـوع بايـد ملا  تمام اين مسائل را من حيث    اين سيگار تأثير دارد   خوب  

داد  قـرار  و پيمانكـاري     او  بـا  وآوريد را كه مي   سكرد آن وقت بايد گفت فلان ك      

كه اين ديوار را رنگ بكند چقدر بايد از او بگيريد و چه نحوه              بنديد براي اين  مي

.بايد تحويل بدهد

الا آن بيچاره اگر آمد پدر خودش را درآورد ولي اين گچي كـه پـشت ايـن             ح

 خـراب    و كنـد  خب بعد از پانزده روز طبلـه مـي         ،هست اين گچ مستعدي نيست    

ردمگويد من كار خودم را ك ـ     شود شما ديگر نبايد دست اين را بگيريد اين مي         مي

و زحمت خودم را كشيدم اين گچ خراب است يا در اثر زلزله تمـام رنـگ شـما                   

كه فـرض كنيـد    يا اين  ؟خب اگر ترك خورد به من چه ارتباطي دارد        ترك خورد   

مد دارنـد رنـگ را خـراب        فراد رفت و آ    ا گونه و اين  ...سيگاري و افراد  جا  در اين 

 جهات مختلف دخالت دارند وطور مسائل ه مساله چو  ببينيد در يك قضيه    .كرده

. بشود انجام در اينجا صحيحكه يك لونبراي اين

آييم همين مسائل اسلام را هركدام را جداي از ديگـري مـورد        آن وقت ما مي   

 جعل  يكي وضع و  ين قوانين را يكي   دهيم خب آن اسلامي كه آمده ا      دقت قرار مي  

اي نظم نظام حكومتي و اجتماعي اسـلام   ريشهالبِكرده اين قوانين همه در يك ق    

كه هركدام از اين قانون در جاي خودش براي خودش و تربيتي قرار گرفته نه اين

كه اصلا هيچ گونه ارتباطي بـا ديگـري داشـته باشـد             جداي از ديگري بدون اين    

. اين اصلا معنا ندارد!ر بگيردمورد توجه قرا
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 يـا قـوانيني وضـع      جاي دنيا همين است وقتي يك قانون      طور كلي در همه   ه   ب

شود با توجه به فرهنـگ آن جامعـه و خـصوصيات و سـاختارهاي كـه در آن               مي

.شود قانون هم بر طبق همان وضع قرار داده مي،جامعه مستقر و برقرار است

بر اساس توحيد است اين نظام نظام قانون اسـت     گذاري در اسلام     نظام قانون 

 نظام توحيدي بايد بيايد در مسائل تجاري نظـام توحيـدي          ،لذا در مسائل قصاص   

هـا  بايد بيايد در مسائل فرض بكنيد اخلاقي آن نظام توحيدي بايد بيايد همه اين             

.        گيـرد پايـه مـي   و  گيـرد و بـر آن اسـاس شـكل           در يك نظام توحيدي قـرار مـي       

كـار  تواند خـودش را طلـب   اسلامي نمي تضمينكس در نظام    جاست كه هيچ  اين

 چرا؟ چون نظام نظام واحد است وقتي نظام واحـد           ،احساس كند كه من طلبكارم    

 ازكننـد بـدهكار  شد همه خودشان را راجع به ايـن نظـام بـدهكار احـساس مـي       

.هاي اين مجموعهدية خواستنظر تأنقطة

 من در يك جا ديدم مرحوم علامه طباطبـايي  ،سي است خيلي اين مساله حسا  

اي داشتند كه البته آن يك بحث كلي        االله عليه نسبت به اين قضيه يك اشاره       ىرحم

كنند كه مـا  ست كه ايشان در مورد مساله اصالت اجتماع و اصالت فرد مطرح مي            ا

زه  نظر داريم ولكن نسبت به خود اصل و پايـه قـضيه و شـيرا      ،نسبت به آن بحث   

گردد به يك نظام توحيـدي كـه هـيچ كـس در آن نظـام      مساله كه همه اينها برمي    

خود اين بايد اخـذ     ،كند كه طلب دارد   كار احساس نمي  توحيدي خودش را طلب   

كننـد  كند بايد بگيرد خود را همه بدهكار نـسبت بـه ايـن جريـان احـساس مـي                  

 جـارويش را    جارو بكشد بايد  تواند خودش و سهم خودش مي      به هركسي نسبت 

 را يتوانـد آن جـا كـار   تواند فلان بار را بردارد بايد بـردارد آن مـي  بكشد اين مي  

د يـك  تواند درسش را بدهد و اين هـم منبـرش را بـرو           انجام بدهد و اين هم مي     

ين اسلامي وجود دارد اين يك مطلبي  است كه نظام و يك جهت در كل نظام تقن     
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گـذاري يـك    ن غفلت هرجا را دسـت مـي       واسطه اي ه   غفلت كردند و ب    آنهمه از 

 در نظـام  شود در نظام خـانوادگي، در نظـام تجـاري، در روابـط و    كل پيدا مي مش

خاطر اين است ه شود بشود همه اين اشكالاتي كه پيدا مي مشكل پيدا مي   ،سياسي

 هـي   ،جا فراموش شده  كه آن قضيه توحيدي و آن مساله و نظام توحيدي در اين           

ها را درست كنيم در حالتي كه اصل مساله اشكال دارد و اين             هخواهيم شاخ ما مي 

خواهد متعهد اين نظـام      چه شخصي مي   ،طور كلي تغيير پيدا خواهد كرد     ه  ريشه ب 

 چه افرادي بايستي متعهد باشـند چـه         ،گرددجا برمي اصلا اين مساله به آن    باشد؟  

كـه  شد تا ايـن   خصوصياتي بايد در اين افراد و اشخاص و سيستم وجود داشته با           

.اين نظام توحيدي بتواند شكل بگيرد و آن واقعه خودش را داشته باشد

 من يك مثالي براي شما بزنم در همين نظام تربيتي عرفا، همـين قـضيه را مـا         

 اين نظام تربيتي شرط اولش چيست؟ اين است كه آن شخصي            ،بيائيم مطرح كنيم  

باشد حالا اگر به جاي ولي الهي گيرد خودش ولي الهي     نظام را بدست مي    اينكه  

شود؟ هيچـي بـه سـياه        مي  بيايد اين نظام را بدست بگيرد چه       يك چغندر فروش  

گويـد گلابـي بـه گلابـي        گويد سياه بـه هندوانـه مـي       گويد سفيد به سفيد مي    مي

 بـه همـديگر نـدارد بـه          و ارتباطي  هيچ ربطي مسئله   اصلا   ،آهنگويد قطار راه  مي

كه  به جاي اين   ،گويد بكن ص بگويد اين كار را نكن مي      كه به اين شخ   جاي اين 

اشـكال مـا در آن موقـع در زمـان       مـساله مـا و      نكن، گويدبه اين بگويد بكن مي    

 و يك نظام بـه اصـطلاح اداري      گفتيم كه بابا اصل اولي در       مرحوم آقا اين بود مي    

طـوري اثبـات   ه   خـب ايـن قابليـت را چ ـ        .م است  قابليت آن فرد منظِّ    ،يك جمع 

جـور در   شود  طوري كه نمي   همين ؟ چطور بايد اين قابليت اثبات بشود      ؟كنيدمي

يدا كرد گفـت    آيد بنده بيايم عين آقاي شيخ بهايي كه خواست برود يكي را پ            نمي

اش آمدند گفتند  به كلهپيچيد و كاريت نباشد يارو يك پتو ات بپيچيك پتو به كله   
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ها لوله كرد دور فت و يكي از اين بطانه عبا برايش گر،اين اول عالم اصفهان است

 همـه بلنـد شـدند        بكند، سرش و وارد دستگاه شدند يارو آمد تا ازش يك سوال          

قدري بود حـالا ايـن كـه يـك پتـو            شان اين  عمامه حالا ديديم اين علمايي كه تا     

آمد پيش شيخ انصاري از شوشتر آمد حـالا شـيخ           (.پيچيده لابد خيلي تا ثرياست    

 ـ نه ازش يك سـوال كـرد گفـت         دانست يا مي دانـم را   نمـي هـا   م شوشـتري  ونُدنَ

 دوباره يك سوال ديگر كرد گفت ندونم يك دفعه گفت پس اين ،گويند ندونم مي

عمامه را براي چي سرت گذاشتي؟ گفت اين عمامه براي اين چيزهايي است كـه        

يـك   ايـن هـم   !) آن چيزهايي كه ندونم عمامه بايد به عـرش برسـد          و براي  دونم

 حالا بكنيد در خانـه  ؟نكرديداين كار را عمامه پتو، پتو را كرده بود عمامه تا حالا    

آن وقت ببينيـد كـه       ( يك عكس هم از خودتان بگيريد      ،شودطوري مي ه  ببينيد چ 

 اگـر  گفـت )اطـلاع دارم شـود  طوري مـي  ه   چ دانمبنده مي ،خنديدشما به من مي   

كردنـد شـيخ بهـايي    ها سـوال مـي  ن آ ،سوال كردند بگو اين شاگرد من بلد است       

 و از فـرش و عـرش هرچـه          اين شاگردش كه ايـن اسـت       :]گفتند[دادجواب مي 

 خب بالاخره يك روزي     !؟ديگر خود اين چه خبر است     ]جواب مي دهد   [مبپرسي

دهد يـك    نشان مي  ؟دهد كه اين عمامه است يا پتو      اين پتوها خودش را نشان مي     

شود و آدم بايد به فكر آن روز         قضيه مشخص مي   بلهشود  روزي، قضيه معلوم مي   

باشد به فكر آن روزي كه دو روزي بتواند سر مردم را گرم كند خيلي  اين مساله                  

تلعن رجلاً ان الملائكه    كـه  :دنفرماي مي لهآوعليهاالله صلي  پيغمبر !!عجيب است 

،كنند كسي را كه حركت كنـد      ملائكه لعنت مي   النعال صفخخلفهيمشي و   

، پاها بخـورد بـه زمـين       ، باشد خفق النعال ه برود و هي اين طرف و آن طرفش          را

،تا هفت ،تا پانزده ،تاروند حتما بايستي ده   ميراه كه   ها  حركت بكنند، ديديد بعضي   



6439مجلس / اسفار

 و ، ابهـت  جلال !سر هم تاق و توق كه اين هيمنه بيشتر بشود         تا باشند پشت  هشت

رو راه بروند اين مخل  در پياده،راه بروند تنهايي اگر در خيابان !شكوه بيشتر بشود

رونـد يـك     مـي   كـه   حتمـا بايـستي يـك جـايي        ! مخل به شـؤونات اسـت      ،است

! بروندآن هاتايي باهشتهفت

) مثلا افـراد دولتـي  (گونه افراد وقتي يك نفر از اين ، زمان سابق  قا در مرحوم آ 

 گـاهي   نـد دادنميشان وقت    اي يك وقتي بگيرد،  خواست  ميآمد پيش ايشان و     مي

 مهم است كـه      خيلي  اين مساله  ،فقط تنها بيايد   بگو   :ندگفتافتد به من مي   اتفاق مي 

خواهد برود با يك حال و       آدمي كه با كسان ديگر مي      ، خيلي مهم است   ،تنها بيايد 

خواهـد بـرود     ولي آدمي كه تنهـا مـي       ، من با اين چندتا آمدم     ،رودهواي ديگر مي  

 حواسش ديگـر    ،زند تنهاست  وقتي كه دارد حرف مي     ،ستنشيند تنها وقتي كه مي  

 فقـط بـه     ،ها نيست  حواسش ديگر به مسائل و اين      ،آن طرف نيست  اين طرف و  

 آمدند هـم     او هايي كه با  نفر است حواسش به اين    شخص است وقتي كه با چند     

!      وتـا هـستند چهارتـا     جـا هـم د     ايـن  !دوتا از دوستان من هـستند     اين جا   ،هست

،نفري برونـد روند چند همه بر اين است كه وقتي جايي مي     طور كلي دأب  ه  لذا ب 

خواهنـد فـرض كنيـد كـسي بيايـد           مي ،نفري بروند خواهند ديدن بروند چند   مي

هـا هـم يـك      آيد اين  كه آن كسي كه مي     ،كنند بيايند نفر را صدا مي   منزلشان چند 

كور است اگر ما بـه ايـن       ها همه د  اين،آقاها دكور است     اين !چندتا داشته باشند  

ان"شـد مـي كرديم وضعمان غير از اين       عمل مي  وآلهعليهاالله صلي روايت پيغمبر 

." النعالصفالملائكه تلعن رجلاً يمشي و خلفه خ
 از خودش بيرون ،آوردها تمام مسائلي است كه انسان را از خودش در مياين

سـيم كـه در خودمـان باشـيم مـا           توانيم به درد خودمان بر    آورد آن وقتي ما مي    مي
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اش بـه  كنـيم همـه   به اين طرف و آن طرف نگاه مي        واش از خودمان بيرونيم     همه

كنيم هيچ در خودمان نيستيم يك ساعت اگر        خصوصيات و اوضاع داريم نگاه مي     

 تفكـر   باشـيم ايـن    يك ساعت اگـر در خـود         !در خودمان باشيم كارمان درآمده    

 يك ساعتي كـه انـسان در      است، مال همين  همن عباده سبعين سن    خيرٌ ىساع

همه حـشو   ،راما همه چيز را در خودمان جا داديم غير از خودمان            ،خودش باشد 

.ها لوازم است ديگر اين،و لوازم راو زوائد 

گويد مركبات خارجيـه   كه اين آقا هم مي:فرمايند مرحوم آخوند ميدر اين جا  

 مـا بـسيط     ؟كنيـد  و فصل انتـزاع مـي       جنس آنازداريد  طور شما   ه  كه بسيطند چ  

 هي آمديم داريم ،ه استي ربطيوهستيم ما مركب نيستيم حقيقت ما حقيقت بسيط   

كنيم داريم براي خودمان     جنس و فصل درست مي     زوائد و براي خودمان حشو و     

كنيم بابا اين حقيقت بـسيط را بـه بـساطت خـودش بايـد بـاقي             تركيب ايجاد مي  

شود كه يك   طور مي ه  بينيم مگر چ   ولي ما مي   ،ست نزد گذاشت و آن بساطت را د     

آيـيم بـراي    شود حالا هم كه بسيط نيـستيم مـي         و بنابراين نمي   ؟شيئي بسيط باشد  

كنيم كه حكم جنس و فصل دارد جنس و فصل نيـست            خودمان لوازمي ايجاد مي   

است كـه انـسان     مسائلي  ها   اين ،كندولي در واقع حكم جنس و فصل را پيدا مي         

.د متوجه بشودباي

پردازيم فرض كنيد همان جنبه     جا ما به لوازم مي    فرمايند در اين   ايشان هم مي  

شود جنسش كه لازم است آن قابضيتش بـر حـسب مراتـب      رؤيت خود شيء مي   

دهـيم در   خب اين جنبه صرف لونيت حالت جنس را بـه او مـي       ،شود فصلش مي

دهيم و بعد س مدنظر قرار مي  واقع جنس نيست ما يك امر مبهمي را به عنوان جن          

ها را به عنـوان ماهيـت و         ما آن مرتبه   ،آن قابضيت و مراتبي كه در اين قضيه دارد        
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.كنيمدهيم و حكم به اين ماهيت ميها به عنوان خود فصل موردنظر قرار مياين

كـه قـبلا اگـر نظرتـان        طور اين ه  جا نظر دارند چ    البته مرحوم آخوند در اين    

جا صحبت شد كه جنس و فـصل در بحـث بـسائط             بسائط در آن  باشد در بحث    

جـا مطـرح شـد و از نظـر عـدم             منتهي چون اين اشكال در ايـن       ،طور است ه  چ

 ـ  ترجيح نتوانسته ايشان بيايد و جنس و فصلي را براي اين             دوينماهيات بسيطه ت

. جا مطرح كردندكند از اين نظر دوباره اين بحث را در اين

بگوييم كسي جرمي مرتكب شده در حال و شرائطي و انقطاع        توانيم  مي:تلميذ

 كيفر قانوناً براي بازدارندگي است طرف هـم    ؟ كيفر آن برداشته شود    ،حاصل شود 

هتبدل حال پيدا كرد

 ـهما يك چنين مواردي را در تاريخ ديد      : استاد اي  ايـن مـساله يـك مـساله    ،ماي

است كـه آيـا آن مـساله        كند يك جهت اين     است كه جهات مختلفي را اقتضا مي      

گردد يا بـه   فقط به خود همان خصوصيت شخص در ظرف جرم برمي          ، جرم كيفرِ

 مثلا فرض كنيـد كـه در مـورد          ،عنوان يك جريان طبيعي و اقتضاي واقعي مساله       

اتفاق افتاده كـه  السلام عليهدر زمان اميرالمؤمنين مساله زنا ما ديديم كه اين مساله    

 قتـل نفـس      مثل ايدر قضيه ولي،  با يك نوع اغماض روبرو بوده     در صورت توبه    

اث و متوليان قـصاص و ديـه و اينهـا را          كه حلاليت ور   مگر اين  ،اين مساله نبوده  

داشته باشد نسبت به خصوصيت خود آن جرم و آن كيفر گرچه ظرفي تحقق پيدا               

كند يا نه؟كند و آيا حتي توبه هم رفع آن كيفر را ميمي

 بخصوص نسبت   ،ممكن است فرض كنيد توبه باشد ولي يك اثري در تكوين          

گـذارد و گرچـه     اي هست كه يك اثري را اين باقي مـي         به خون يك چنين مساله    

انـدازد و حتـي در بعـضي از مـوارد     واقعا اين توبه كرده ولي آن طرف گيرش مي        

قـي بـالاخره   نظر كردند ولي اين به يـك طري ديده شده كه گرچه مثلا افراد صرف    
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يم توانچه را كه ما مي     آن ، از بالا افتاده پايين كه جنبه عادي نداشته        ،به قتل رسيده  

چنين مطلبي است ولي تشخيـصش فقـط بـا كـسي       در اين مساله بگوييم بله يك       

.باشداست كه اشراف داشته 

 مسائل شخصي كه بيشتر جنبه  و مسائلي از قبيل زنا و لواطبينشود  مي:تلميذ

 جنبه عمـومي    هسرقت، قتل نفس و ضرب و شتم ك        با مسائلي مثل   ني دارند شهوا

دارد يك جوري تفكيك كنيم؟

اين  در اجراي حكم در صورت افشاء آن جرم      ببينيد قانون، قاعده براي     : استاد

طور كلي آن شخص متصدي نبايـد بگـذارد   ه   لذا در وهله اول ب     ،آمدهجور موارد   

كنيد كه حتي اگر يك سـرقتي شـده بـه            فرض   مثلااين مساله به مقام افشا برسد،       

خود حتي يك نحوي آن پول را به آن شخص بدهد مثلا يك مواردي اتفاق افتاده    

 وگفتـه مـن     الـسلام  عليـه  آمده خدمت امـام   شخصي   كه مثلا    ماهديددر تاريخ   من  

كردم و الان اگر بخواهم بـروم بـه آن           سرقت مي  از خريدارها  من    و ودمدار ب دكان

 و اگـر شخـصي   گويند تو آدم دزدي بودييم است مي آبرو مسئلة،بگويمشخص  

خواهي به من بـدهي؟ بگـويي        مي هگويد پول را براي چ    پول را بخواهد بدهد مي    

فرمايند به يك نحوي برو اين پول را در          حضرت مي  ،كردم دزدي مي  وتكه من از  

،راه با هم باشـد    جا بايد هم  دهد كه دو جهت در اين      اين نشان مي   ،دخلش بگذار 

كه اين پول را بايد برگرداند شكي نيست كـه ايـن بايـد برگـردد و هـيچ                   در اين 

كه اگر اين بيايد شود كرد و در اين هم هيچ شكي نيست دوم اينكاريش هم نمي 

بگويد من سرقت كردم آبروي اين در خطر است و به لحاظ آن آبروي جمعي كه               

گويد اين از من    كند مي  پيدا مي  بدبينياولا يك شخصي نسبت به يك فرد مؤمني       

 ـمكرده اين خودش خيلي بد است يعني ذهنش نسبت به يك فرد             دزدي مي  ث ولَ

 اين خودش خيلي براي انسان بد است يكي از گناهان بسيار            ،شود مغشوش مي  و
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كه اگر انسان يـك گنـاهي را انجـام بدهـد            اين  گيرد  بزرگي كه دامن انسان را مي     

 ـ      ديگر علاوه بر اين   نسبت به شخص     واسـطه  ه  كه ضرر اول متوجه خود اوست ب

واسـطه  ه شود بتر اين است كه حالتي را كه در طرف ا يجاد مي           آن گناه ضرر مهم   

.رودن از ذهن بيرون نميگناه آ

آوردند فلان كس راجع به شما ايـن حـرف    آمدند دفترچه مي  براي من مي   لذا  

 اسم هم نياوريد گفته كـه گفتـه بـراي مـا     گفتمگفتم دست نزن اصلا مي    را زد مي  

زنند اصلا گفتم دفترچه را هم باز نكنيد مثلا آن شـخص آمـده              ها حرف مي  خيلي

گفته من مطالبي را كه عليه شما در فلان جا گفتند نوشتم گفتم همه را آتش بـزن                  

خود كردي براي   خواهم باز كني گفت اين همه زحمت كشيدم گفتم بي         اصلا نمي 

ذهنيتي دارم حالا گيرم ايشان به       آقا    من الان نسبت به فلان     !د كه گفتند   گفتن ؟چي

زند مـن چـرا     من هزارتا تهمت هم بزند خب بزند آن بين خودش و بين خدا مي             

كـنم سـرم را    هردفعـه كـه نگـاهش مـي        !؟آن ذهنيت صاف خودم را خراب كـنم       

ه را بايـد چ ـ  قضيه ديگر فاش شده خب اين       ،بياندازم پايين چون ديگر فاش شده     

 كرد؟ كار

ت كسي را كردي نرويـد  فرمودند اگر غيبجاست كه هميشه مرحوم آقا مي  اين

 بگوييد كه من غيبتت را كردم اگر به گوشـش برسـد آن يـك مطلـب                  ديگر به او  

الكاتبين تكليف خودش را روشـن كنـد ولـي تـا            ديگر است آن بايد برود با كرام      

. به او نگوئيدوقتي به گوشش نرسيده

گويد من در يك مجلسي بودم يك نفر داشـت      آيد به شما مي   يك شخصي مي  

كه بگوييد زد نگوييد كي بود چون همينكرد يا به شما تهمت ميغيبت شما را مي   

و شـود   كار تمام شد يعني يك حالتي در نفس شما نسبت به او پيدا مـي   ؟كي بود 

كنيم آن حالا   اظ نمي اين خيلي مساله مهمي است اين چيزي است كه ما اصلا لح           
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داند بايد برود درست كنـد      غيبت كرده و تهمت زده خودش و خداي خودش مي         

 خراب شـده ايـن   ،ولي اين طرف قضيه يك ذهني را كه نسبت به يكي پاك است 

شـما بزنيـد يـك چـشم را دربياوريـد ديگـر       شـود  ديگر تا آخر عمر درست نمي     

.يداهدرآورد

خـدايي  راي ما اتفاق افتاد نسبت به يك بنـده اي چندي پيش ب اتفاقا يك قضيه 

كـرد  خيلي اظهار تأسف مي   آمد و   خدايي مي مدتي بعد يك بنده   ،  يك جرياني بود  

گفـت، وقتـي كـه آن       مثلا اين شخص يك چنين حرفهايي را زده بعد خود او مي           

طور، من از دو جهـت يـك    طور شده مثلا اين   طور بود آن جور بود حالا كه اين       

كه چرا بايد يك چنين حرفهـايي باشـد يكـي           ناراحت شدم يكي اين   دفعه خيلي   

كه اين چيزها در من نيست وقتي در من نيست براي چـي بايـد يـك چنـين                   اين

 وقتي من اين كار را نكـردم خـب حـالا            ؟چيزي پيدا بشود كه افراد به گناه بيفتند       

كنـيم  بيايند بگويند تو كردي خب اين خودش گناه است حرام است ما خيال مـي           

 دوم اينكه يـك حـالتي در مـن    .اش حلال است  فقط شراب و زنا حرام است بقيه      

 يعني مـوردي بـود كـه        ،پيدا شد عجب پس اين هم از كسي كه آدم توقعي ندارد           

اي نيست گفـتم    اصلا هيچ توقعي نيست حالا آدم از يك كسي توقعي دارد مساله           

شد بعـدا هـم قـضيه       ه نمي  اين اگر به من زد     !؟شما چرا اين حرف را به من زدي       

هـم  رسـيد و    مـي نشد هم به گوش مـن       شد هم صلح و صفا مي     صلح و صفا مي   

خواهد صلح و صفا كه الان كه مييا اين  اين بهتر بود     !شدمينپيدا  ذهنيتي در من    

توانـد  آن وقت ببينيد آدم كه ديگر نمي      !؟شودبشود با اين خاطره صلح و صفا مي       

 كنـيم  ليـت دِآن را    اگر يك قدرت داشته باشيم كه        از ذهن خودش صاف كند بله     

.كه آدم بتواند خدا به انسان يك قدرتي بدهد ،خوب است)مثل كامپيوتر(

 براي اين است خيلي مواظب حرف ،گويند خيلي مواظب زبانتان باشيد لذا مي
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رسد ديگـر تـوي ايـن       زدن باشيد براي اين است كه وقتي مطلب به گوش او مي           

كند  من اعتقادم اين است از اصل آن گناهي كه خود آن شخص مي. ثبت شد  ذهن

خيلي عجيب است اين نكات نكـات عرفـاني و          - غيبت   :بدتر است لذا فرمودند   

 خود غيبت هرچي گنـاه داشـته باشـد افـشا او هزاربرابـر              -توحيدي مساله است  

ي بيشتر است اين براي اين است حالا غيبت را كردي و بدگويي رفيقـت را كـرد                

كند حالا اين يك غلطي كرده و گناهي كـرده          رود و اين را افشا مي     ولي آن كه مي   

ب حالا تهمـت زده بـالاتر از غيبـت ديگـر تـو چـرا داري                 وغيبتي كرده بسيار خ   

گويي كه در فلان مجلس بوديم ديديدم راجع به شما دارند ايـن  روي به او مي   مي

كند به گوش اين    د هم آن توبه مي    تو نگه دار بع   ،گويند خب شما ديگر نگو    را مي 

.كندهم كه نرسيده او هم توبه مي

 كه اين شخص كه دارد انجام       استايجا همان وظيفه  اي ما در اين    لذا وظيفه 

من كه الان يك غيبتي از يك رفيقم نـسبت          فرض كنيد   يعني   همان است    ،دهدمي

ه ده بگـذارم چ ـ كننمن بايد خودم را جاي آن شخص غيبتشنوم، ميبه فرد ديگر  

من هم بخواهم اين را فاش كـنم مثـل          دهد  طور اين الان دارد كار حرام انجام مي       

اصلا بـه هـيچ وجـه       بطور كلي   !ماه اصلا نشنيد  !ماه فرض كنم نشنيد   ،همين هستم 

تجربه كرديم اي است كه ما اين را در طي ساليان سال            و اين يك مساله    .ماهنشنيد

روم حتي نـسبت     الان مثلا من بعضي از جاها مي       .طور است همين الان هم همين   

توانم آن  كند خب من هم مي    به ارحام يك مطلبي را راجع به يك كسي مطرح مي          

كـنم  شنوم و نگـاه مـي     طوري مي  همين ،را كه شنيدم بگويم و آتش را بالاتر ببرم        

طـوري  ولـي همـين   توانم مطلبي كه راجع به اين گفته مـن هـم بگـويم              خب مي 

زنم هيچي نشنيدم بعد وقتي كه آن كنم اصلا خودم را به آن راه مي  اه مي ساكت نگ 

كنم به توجيه كردن حالا شايد منظـورش ايـن بـوده هـي            زند شروع مي  حرف مي 
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گويد آره شايد من خوابد و بعدا هم خودش مي آن اشتعال و آن حرارت ميكمكم

 را هـم    چه من بيايم آن   گويمدرست مي دانم اين الان دارد     اشتباه كردم حالا من مي    

 هم بشنو طرف ديگر      را دانم بگذارم رويش خب تو اين را گفتي و اين         كه من مي  

.چسبدبه طاق مي

 و فرمودند كه من راضي نيستم كـسي غيبـت مـن را بكنـد              لذا مرحوم آقا مي   

 و فرمودند يعني اگر كسي غيبت مـن را كـرد          ايشان اين را مي    ،بيايد به من بگويد   

اين مال اين قضيه است چون ديگر از بـين          ،من راضي نيستم  به من بگوييد    بياييد  

برود صـد دفعـه در حـرم        دفعه هم بگويد غلط كردم      رود حالا بر فرض صد    نمي

اين كه در آن نفس قرار گرفته، گرفتـه         رود  بخواند اين ديگر از بين نمي     توبه  نماز  

.ديگر

 اسـت يعنـي چقـدر ايـن         چقدر واقعا اين دستورات اسلام دستورات عجيبـي       

 بايـد   :دستورات زنده كننده و حيات بخش است حالا آقايان ديگر را نگـاه كنيـد              

گويـد غيبـت را كـردي بايـد بـروي            مـي  ؟فهمـد  چـه مـي    !دياش كن برويد راضي 

هـا را  ايـن آيـد   هزارتا قـضيه پـيش مـي   ترد ب؟ چي را راضي كني  !اش كني راضي

ه دسـت پيـدا كـرده باشـند خـدا           فهمند كه بـه آن روح حقيقـت قـضي         كساني مي 

اش هم ستارالعيوب باشد بايـد همـان انعكـاس          خواهد بنده ستارالعيوب است مي  

.پيدا كند

ست آن كسي كه مثلا شما ببينيد راجـع بـه           اين ا مدار  ردائآن وقت اين مساله     

گويند حد نيست ولي اگر چهارنفر ديدند آن هم ديدن چـي؟ ديـدني            خود زنا مي  

اين كسي كه بيايد اين جوري زنـا بكنـد حتمـا             اطلاع داريد    كه حضرت عالي كه   

رفته روي تپه يا فرض كنيد بالاي مناره آمده خـب كـسي بيايـد چهـارنفر جمـع                   

چنـين  گويند تو غلط كردي يك ه كن بيا قشنگ معاينه كن اولا به او مي       شوند نگا 
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ر كـه   كتك را تـو بخـو   يككني؟ و نگاه بروي كي گفته تو!چيزي را تماشا كردي   

طـوري  ه  چنين چيزي را تماشا كردي و كار حرام كردي حالا ايـن چ ـ            آمدي يك   

گوينـد غلـط كـردي      گويند اگر طرف در را باز كند و برود تو مي          كه مي بوده اين 

؟ آمده اين وسط مدرسه فيضه و محـل درس اخـلاق و             بودهطوري  ه  حالا اين چ  

 ديـده  شود كه چهار نفرنميدانم از اين حرفها والا غير از اين تصور          خارج و نمي  

 است اصلا بنا بر سـرپوش       ءدهد كه اصلا بناي اسلام بر اخفا       اين نشان مي   !باشند

 بـه    اين مساله است آن كسي كه آمده يـك چنـين كـاري كـرده               ءگذاشتن و اخفا  

 و اين هم با اين كيفيت يعنـي  .او مستحق مجازات استكه چهار نفر بييند   نحوي

 ايـن آدمـي كـه    ،شود جنگـل گر حد نزنيد ديگر جامعه ميگويد اين را ااسلام مي 

يعنـي در   ! شود قانون جنگـل    اين اگر كتك نخورده مي     ، كرده زناند  اهچهارنفر ديد 

   ،ه دهنـد چ ـ  آينـد شـهادت مـي      لذا باز وقتي مي    .حد اضطرار مساله است   اين حد

 ـ   ؟ از خواب بيدار نشدي    ؟طوري بوده نه اشتباه نكردي     ر هـزا  ؟دي چشمت را مالي

 ـكه اين مساله قبحش از بين       كند تا اين  جور چيز مي    ـ ن خـصوص در ايـن     ه  رود ب

اصـلا چـي   هـا جنبـه نفـساني دارد     واقعـا ايـن    .قضايايي كه جنبـه نفـساني دارد      

 خيلي جالـب بـود در   وبراي خود من خيلي عجيب     مثلا در همان سفر    فهمد؟مي

در همين سفري كـه      براي من    .يابي احكام خيلي تأثير عجيبي داشت     كيفيت ريشه 

كرديم وضع مردم را خصوصيات مردم را فرهنگ مردم را          ما داشتيم و مشاهده مي    

بـا تجربيـات    يعني آن چيزهايي را كه ما از بزرگان شنيده بوديم يا            خيلي مهم بود    

بـود  ) نفس( در شدنشدن و حك ها همه حالت تثبيت    رسيديم اين  خودمان به آن  

فهمـد؟  يد يك دختر چهارده يا پانزده ساله چه مي        كردكه اصلا وقتي شما نگاه مي     

 ايـن  ؟آن پسره هم هفده يا هيجده ساله است شما توقع داريد اين را حدش بزنيد          

خـاطر  ه  گويند جلو را نگه دار ب      مي  او اصلا تمام در حال و هواي اين كه اصلا به         
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 نـشود و   قانون ديگر قـانون جنگـل  !كه مثلا بهم نريزد نشود شوبلكه اوضاع ب اين

كه مثلا يكـي    همين مساله هم هست ولي خب واقعش هم قضيه اين است تا اين            

 شما آن حكمي    ،اي پيدا كند   بگذرد تجربه  عاقل بشود سني از او    بيايد بزرگ شود    

يت پايش  از مراهق را كه مربوط به زناست نسبت به يك بچه شانزده ساله كه تازه              

 ايـن هـم   ؟دانيدساله يكي ميشصت نجاه را گذاشته در احتلام و بلوغ با آن مرد پ  

زننـد و   ايـن چنـدتا در گوشـش مـي        ؟ضربه شـلاق را بخـورد     هشتاد  بايد همان   

گيرند تـق و تـوق پدرسـوخته تـو يـك عمـري ازت               او را مي  ولي  گويند برو   مي

بازي درآوردي فلان كردي يعني اصلا مـا         مسخره ؟حالا دنبال چي افتادي   ،گذشته

.آخر اين احكام از جانب حكيم الاطلاق بيايدتوانيم تصور كنيم نمي

حالا اين را هـم انـشاءاالله اگـر       (واقعا وقتي كه در اين قضيه مساله بلوغ         شما  

ها فعـلا مقدمـه   داديم اين وعده ميكهكه شروع كرديم    را  خدا بخواهد آن نوروز     

كنيد  نگاه ) بپردازيم آناست راجع به بلوغ هم خيلي مساله مهمي است كه بايد به  

 سـاله، يك دختر دوازده ساله سه سـال هـم از بلـوغش گذشـته ده يـازده دوازده           

گويد شب بـراي مـن بـستني         اين اگر شب نخوابد اگر به بابا ب        كارهايش را ببينيد  

قهر كند و برود بخوابـد بابا هم نياورد و اين هم  خوانم و نگيري من نمازم را نمي    

اي كه نمـاز را      واقعا يك بچه   ؟كندخدا عقابش مي   فوت كند    در خواب و بعد هم    

 آخر اين كه نماز را به اندازه چيپس قبول       ،مترتب بر بستني و پفك و چيپس بكند       

 اصلا عقـل    ؟دارد اگر نماز نخواند سه سال هم از بلوغش گذشته اين عقاب دارد            

كـه چهارمرتبـه آمـده پـيش         عقل شـما بـا ايـن قـوانين           ؟تواند درك كند  شما مي 

سـي يـا   آن زن  ( گفته برو پي كارت   ، اعتراف به زنا كرده    ليه السلام  ع اميرالمؤمنين

يان داري هـذ  مرتبه آمده اقرار به زنا كـرده گفتـه بلندشـو بـرو               چهار )چهل ساله 

كند اما ايـن بچـه دوازده سـاله كـه      فهمي آن را رد مي    گويي خواب ديدي نمي   مي
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؟ند اين عقـاب دارد    خواخوانم و نماز نمي   گويد اگر پفك نگيري من نماز نمي      مي

 اصلا مسخره است يا نه؟ آن هم عقاب عقابي كه مترتب ايـن     ؟اين مسخره نيست  

گويـد عروسـك را      تكليف را با يك عروسك مي      ،فهمد چيست اصلا تكليف نمي  

گويـد   كه مـي   خواهم بچه هم  خوانم عروسك را مي   برايم بياوريد هزارتا نماز نمي    

 زن از نـه سـالگي تكليـف          چـون  دن ـمـي گوي  بعضيآن وقت   .خواهمماشين مي 

 چـرا مـا     !رسـد پس بنابراين مقام زن نزديك تر است و زودتر به خدا مي           شود  مي

؟  مگر مجبـوريم   !؟مردم شش يا هفت ساله به ما بخندند       تا  هايي بزنيم   يك حرف 

 بزنيم كه مردم به ما      يدرد من است آخر ما مجبوريم حرف      اين  !گويم دارم مي  جداً

كـه نـه   خاطر اينه  ب،ديدهآييد زن را بر مرد ترجيح مي    ميكه  ا   آخر شم  !؟بخندند

خودتان متوجه هستيد كـه   ؟گيردتان نمي  شما خودتان خنده   ،شودساله تكليف مي  

ي را داريـم شـيره   س ك ـ چـه  سـر ؟كنيد آخر چه استدلالي داريد مي   ؟گوييد مي هچ

م خدارا بـه    طور احكا صحيح نيست اين  آخر   درست بياييم حرف بزنيم      ؟ماليممي

 اين حرفها يعنـي      پس اين مقامش بالاتر است      گفتند بازي گرفتن و بعد هم آمدند     

 و  ؟ديگر دارند چه ارتباطي با هم   است اينها    اين چسباندن ماست به دروازه       چه؟  

اين قـضيه خيلـي   اي است كه در همه جوانب بايد ملاحظه بشود      مسالهاين قضيه   

.خيلي مهم است

نويسم بحث روي ايـن مـساله   ارم راجع به مساله نوروز مي   اي كه د  الان مقدمه 

است كه انسان بايد تكاليف را از كسي اخذ كند كه او به روح ايـن تكليـف وارد                   

 آن كـسي كـه بـه روح    .يـرد  فتوا و تكـاليف را بگ و از او بايد انسان احكام      ،است

ي كه  آن شخص مورد اعتماد و وثوق است تا آن كس      ،ستوارد ا تكاليف و احكام    

كنـد و يـك   كند دوتا فرمول از اين طـرف و آن طـرف جـور مـي    كتاب را باز مي   

. جنبه مقدمي دارد فقطهاگويد اينآورد و ميچيزي درمي
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ي دارد ئكه وارد شدن در اين مباحث نياز به يـك چنـين چيزهـا     خاطر اين ه   ب

خواهـد  البته در آن اجتهاد وتقليـد هـم         ( است ولي آن بحثش در ارتداد در اسلام      

اسـلام جنبـه   در در ارتـداد    ترش در اجتهاد و تقليد اسـت ولـي          آمد آن تخصصي  

ها شـديم الحمـدالله كارمـان       مشغول اين ما   ديگر خدا توفيق داده      )را دارد تر  كلي

.روي روال افتاده است

كشتي نـوح   و.....  خوانيم در نوروز    اي در درايه است كه آنجا مي        رساله :تلميذ

..... وبر گل نشست

اصلا در آن روز خدا به خدايي رسيد چرا بـالاترش را نگـوييم در روز                : استاد

نوروز خدا خدا شد و وجود خدا وجود نوروز است 

اين روايت سـاقط اسـت      كه  ند  ه ا مي خيلي خوبي كرد   ل ايشان اشكال ع   :تلميذ

. و در اين روز عيد غدير بودكه در اين روز مبعث بوددليلش اين

همين را عرض كردم گفتم بايد چند ماه فاصله بيفتد هرسـال ده             بله من   : استاد

جـا باشـد بايـد    بايد چندماه زودتر باشد نبايد عيدغدير در اين روز بخواهد باشد    

بله من به رفقا هم گفتم چيزهايي هم آوردند بـراي مـن كـه    ، مثلا بعد اتفاق بيفتد 

باشد انكـار اسـت   خود من تعجب كردم چيزهاي جالبي است وقتي قرار بر انكار       

الدين قزويني كه از علماي قزوين بوده در عهد         يك شخصي است بنام سيد رضي     

صفويه ايشان درباره نوروز آمده كتاب نوشته خيلي كتاب متقني هم نوشـته البتـه               

قرار است براي من بياورند در مقابل ايشان عده زيادي آمدنـد رد نوشـتند خيلـي         

يي واهي، هميشه همين بـوده يعنـي هميـشه    عجيب است كه اين آمده يك چيزها     

 آن  .معركه بين جهل و علم و بين حق و باطل و بـين نفـس هميـشه بـوده                  همين  

ديـده  چـه   آن آمـده و     خدا كردن آن بنده     ه شروع كرده رد   دكانش كساد شده آمد   

كنم كه تبليغات زياد شـده بلـه خيلـي          نوشته اين اخيرا خيلي احساس مي     ضميمه  
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اندن نوروز هم در داخل هم در خارج اين دارد خيلـي زيـاد              براي اين قضيه چسب   

م ايـن   من هم اول تـصور    .ستارسد كه خلاصه الان وقتش      و به نظر مي   شود  مي

ه بعد كـه جوانـب را نگـاه كـردم ديـدم ايـن       بود كه حدود پنجاه يا شصت صحف  

]مي شود[صحفهسيصد چهارصد 

 است در خفا هم كفايـت       معيار احكام در علن از شرائط عواقب كيفري        :تلميذ

؟كندمي

ôô(ببينندكهايننه بايد اين در علن باشد تا : استاد ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ uu uu5555#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ويند اعدام در گ كه مي اين.اگر خفا باشد كه فايده نداردبايد ببينند ١)####$$

ند ببينند سرنوشتان چي كه آن افراد تماشا كن استخاطر اينه باشد بملاء عام 

دار نزنند، ند و نزباينها هم جا است و اين غلط است كه مي گويند حقوق بشر و 

شود چه مقدار از جرائم از بين باشد هر يك داري كه زده ميبايد نه همه اينها 

اين گونه، دار نزنند نه، مخفيانه بروند جنازه را بدهند نه كسي بفهمد،رودمي

چهاين فهمد گويد در علن خب اسلام ميكه اسلام ميين ا.فهمدكسي نمي

 تو هم فردا همين هستي بفهمند كن كه  اعدامگويد در علن است كه مييققرمساُ

.سرنوشت تو هم همين است

 قطع كردن دست با بي حس كردن صحيح نيست؟:تلميذ

ا  او ر  ه، دختـر  ،طرف رفتـه دنبـال يكـي      خواندم،من يك چيزي مي   ،   نه : استاد

گويند حالا مي نخواسته بعد رفته اسيد پاشيده به چشمش و چشمش را كور كرده             

درسـت   كردنـد     برايش بگير و بخشش چي را ببخش؟ بايد قصاص كند هركاري         

2ذيل آيهالنور24سورة -1
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اي كـه   كور شد وتا اسپانيا هم رفتند وآخرش خب واقعا يك عمل وحـشيانه            نشد  

 تبديل شده بـود  ،فلانزندگي يك نفر را بر باد داد دختر به آن قشنگي و موقعيتِ  

شـود و ايـن بـه نظـر فقـط            چه چيزهاي واقعا در جامعه انجام مي       ،به چه وضعي  

 مترتـب اسـت از   آنكردن چشم نيست اصلا خيلـي مـسائل ديگـر بـر      مساله كور 

 مترتب است ديگر كـسي ايـن       آنهستي ساقط كردنش هست اصلا مسائلي كه بر       

دربياورند فقط كوركردن نيست مـا      يعني باباي آن طرف را بايد       گيرد   را نمي  دختر

 مملكـت   ؟كنـد خواهد مي  هر كس هرغلطي دلش مي     ؟كنيم جنگل است  خيال مي 

ولي حساب و كتاب مـال      بايد حساب و كتاب داشته باشد بايد قانون داشته باشد           

. همه بايد حساب و كتاب پس بدهند،همه نه فقط بعضي


